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 الرحمن الرحيم االلهبسم

 هاروشاصول و 
 دعا والدين براي فرزند

دعا براي فرزندان هم براي فرزند دار شدن و هم براي صلاح و امور معنوي و غير معنوي  مقولهعرض كرديم كه 
است كه در آيات و روايات مورد توجه قرار گرفته است و به دليل تأثيري هم كه اين در شخصيت و  مقولهفرزندان يك 

يك روش تربيتي كه در نظام تربيتي اسلام جايگاه خاص خودش را دارد و  عنوانبهرفتار و وجود فرزندان دارد اين 
به اين شكل ما بايد به اين بحث هم بپردازيم  ندكيميكي از جاهايي كه يك نظام تربيتي ديني را از ساير چيزها متفاوت 

  1و اهميتش هم روشن است. 

 قرآن در »فرزند يبرا دعا«
گفتيم كه هم دعا براي اين كه صاحب فرزند شود البته صاحب فرزند صالح شود در آيات و روايات مورد توجه است كه 

تربيتي است و هم دعا براي صالح شدن و سعادتمند  دبه دليل اين كه دعا با قيد فرزند صالح است خود اين نوعي ممه
شدن فرزندان در آيات و روايات مورد توجه قرار گرفته است و هر دو شكلش را داريم، چند آيه در مورد حضرت 

چهارم هم  هيآمريم و انبيا و آل عمران بود كه اين سه آيه را ملاحظه كرديد،  سورهبود كه در سه جا بود، در  زكريا
  عرض كرديم. إنّكَ لَسميعُ الدّعاءكه در مورد حضرت ابراهيم با مربوط به حضرت ابراهيم بود 

  صافات  سوره 101 هيآ

قبلي ما با يك قرينه و  هيآ، در 101 هيآصافات  سورهديگري داريم كه گويا تر است،  هيآدر مورد حضرت ابراهيم 
كه اين استشعار و اين استظهار جاي تأملي هم بود،  ميكرديمو از آن استظهار  ميگفتيم إنّكَ لَسميعُ الدّعاءاشعاري از 

صافات است، بعد از حضرت موسي در مورد حضرت  سوره هيآديگري كه در مورد حضرت ابراهيم است  هيآاما 
خيلي روان و زيبا و جالبي  سورهصافات  سورهابراهيم آيات زيادي در قرآن آمده است و آيات خيلي جالبي هستند و 

فجَعَلنَْاهُمُ  دًايْ فَأَرَادُواْ بِهِ كَ )97( مِيالجْ�َحِ  يِفَأَلْقُوهُ ف اناًيَقَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بُنْ )96 وَ ماَ تَعْمَلُونَ (وَ اللَّهُ خلََقَكمُ :است كه فرمودند
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والذين و مثل  كنديمشما به سمت خدا برو هدايتت  ديگويمكه  )99( نِيهَ�ْدِيسَ يّربَ يَذَاهِبٌ إلِ يّوَ قَالَ إِن )98( نَيالْأَسْفَلِ
، يعني اگر كسي دل بريد و به خدا ديگويمچند آيه است كه همه اين قانون را  هانيااست،  جاهدوا فيما لَنَهديينا سُبُلَنا

 )101( مٍيفَبشََّرنْاَهُ بغُِلاَمٍ حَلِ  )100( نَيمِنَ الصَّالِحِ يِ  هَبْ لرَبّ، كنديمپيوست و به سمت او حركت كرد خدا او را كمك 
از صالحان به من بده كه براي فرزند صالح دار شدن  ديگويمكه  نَيالصَّالِحِ منَِ يِهَبْ ل ديگويماين آيه وضوح دارد و 

 ماندينماي باقي و شبهه كه هم اصل دعا براي فرزند است و تأكيد بر صالح بودنش است و هيچ جاي شك كنديمدعا 
كه اين دعا ناظر به اولاد صالح  شوديمو معلوم  كنديمو با فاء مترتب بر اين دعا  مٍ يفَبَشَّرْناَهُ بِغُلَامٍ حلَِبراي اين كه دارد 

  بوده است.

 ذكرشدهآيات  بنديجمع
طيبه بود كه حضرت يحيي به او داده شد و يكي هم دعاي  هيذرو دعاي براي  زكرياپس سه آيه در مورد حضرت 

صافات است، شايد بعضي از آيات ديگر  سوره 100 هيآابراهيم بود و يكي هم  سوره 39 هيآحضرت ابراهيم است كه 
بقره و آل عمران هم داريم ولي اين دو آيه كافي  سورهبه حضرت ابراهيم هم يك اشعاري داشته باشد چون در مربوط 

تولد و... را در مورد حضرت عيسي و مريم هم داريم ولي در آن جا در آياتي كه مربوط به  قصهت، البته اين نوع اس
حضرت مريم و عيسي است دعايي نيست ولي در اين دو مورد در قرآن دعا آمده است، پس آن سه آيه مربوط به 

كلي  هيآور دومي واضح و روشن است و يكي هم حضرت زكريا بود و اين دو آيه مربوط به حضرت ابراهيم بود كه ظه
كه  إمامًا نَيوَ اجْعَلنْاَ لِلْمتَُّقِ  نُيقُرَّةَ أَعْ تنَِايَّهَبْ لنَاَ منِْ أَزْواَجِنَا وَ ذُرِّ ربََّنَا قُولُونَيَ نَ يوَ الَّذِفرقان بود كه  سوره هيآاست كه 

 نَ يالمُتَّقِواَجعل لنَا مِنَ كه  اندكردهطور قرائت در بعضي از روايات نقل شده است كه ائمه اين إمامًا نَيوَ اجعَْلْناَ لِلْمتَُّقِاين 
  يا نيست.  روايتش معتبر است دانمينممنتها  إمامًا

  »نُ يأَعْ قُرَّةَ تِنَايَّذُرِّ وَ أزَْوَاجِناَ منِْ لَناَ هَبْ ربََّناَ« مفهوم

كن و يكي هم اين  قرَّةَ أعينُكرديم كه هَب لنَا دو احتمال دارد يكي اين كه از همين ازواج و ذريه آن كه ديروز عرض 
باشند بده كه ظهور همان دومي است به دلايل مختلف از جمله اين كه در اين  قرَّةَ أعيُنبه من فرزنداني كه  هانياكه از 

براي من اين صفت را هبه كن،  ديگوينمي براي من خوب شود بگويد كس خواهديمجا تعبير هبَ آمده است يعني وقتي 
را به من  هانياهم آن اشخاص هستند، اين كه  قرَّةَ أعيُنهم گرفته است كه آن  قرَّةَ أعينُاين تعبير هبه است و تعلق به 

را  هانياايي كه هستند ههبه كن اين را بعيد است بگوييم و اصلاً ظهور ندارد در اين كه مقصود اين باشد كه يعني اين
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قرائن طوري است كه ظهور را  .ولي اين بعيد است شوديم وَ أصلح لي في ذريتيبراي من خوبشان كن و اگر بگويد 
هايي كه از من هستند به من نور چشم بده يعني از اين هَب لنَا منِ أزواجنا وَ ذريتّنا قرَّةَ أعينُكه  دهديمطور قرار همين

بر  نهيقر، صرف احتمال و عدم خواهديمو قرينه  شودينمرا نور چشم كن. جمع دو معنا  هانياه خود يعني نه اين ك
اين  ميارفتهيپذاي باشد كه يكي از قرائني كه ما براي اين استعمال لفظ در اكثر از معنا خلاف كافي نيست و بايد قرينه

است كه در روايات برويم و ببينيم چيزي كه به اين معنا سازگار است روايت معتبر ديگري به يك چيزي تطبيق داده 
كه استعمال لفظ در اكثر از معنا است. ما عرض كرديم كه در  شوديماي است كه با آن معنا معتبر است كه اين قرينه

و  خواهديمحاظ ثبوتي متصور و معقول است اما به لحاظ اثباتي دليل بحث اصولي استعمال لفظ در اكثر از معنا به ل
در هر دو استعمال  مييگوينممجمل است و  مييگويماي بر احدالمعنيين پيدا نشد ظاهر احدالمعنيين است و اگر قرينه

آن داريم و تمني است اما در كه هر دو معنا در اين جا مراد است، البته اين را در قر اي پيدا كنيمشده است و بايد قرينه
  به اين شكل نداريم. ايقرينهاين جا 

 بقره سوره 132تا  124 اتيآ
كه از اين به بعد بيشتر دعاهايي است كه  مربوط به حضرت ابراهيم است در دو سوره سورهديگر هم آيات  نمونهيك 

حضرت ابراهيم است، اين آيات  قصهبقره در  سورهدر  يكياينفرزندان دعا كردن است كه  هايخواستهبراي صلاح و 
بقره است به داستان ابراهيم اشاره كرده  سورهاي كه در آيه 8ادامه دارد، اين حدود  132و تا  شوديمشروع  124 هيآاز 

بحث دعا براي اولاد و فرزندان و ذريه عرض  هيزاورا از اول با همين  هانيااست و مشتمل بر چند دعا است كه من 
 يعَهْدِ  ناَلُيَقاَلَ لاَ  يِتيَّجَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمامًا قاَلَ وَ منِ ذُرِّ يّإبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكلَ�ِماَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قاَلَ إنِ يَوَ إِذِ ابْتلَ، كنميم

يات است و يكي از اين آيات از آيات بسيار مهم بحث امامت و ولايت است و مسائل متعددي در اين آ )124( نَيالظَّالِمِ
آيات مهم امامت است كه امامت بالاتر از نبوت است، البته اين آيه در اصول هم در چند جا بحث شده است كه يكي از 

اين كه مشتق متلبّس در مبدأ است يا منَ قضا است در همين آيه  نَ يالظَّالِمِ يعَهْدِ  نَالُيَلاَ جاهايش در مشتق است، اين 
در بحث ابوبكر و عمر بحث شده است و اين كه ظالم در اين جا كسي است كه حتي متلبس هم در من قضا هم نباشد و 

  . مينكيمعصمت است و قرائني داريم كه ظالم را حمل بر اين  ادلهاز  يكياينباشد،  وقت به ظلم دست نزدههيچ
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  »يِتيَّمِن ذُرِّ«مفهوم 

دو احتمال است، يكي اين كه سؤال باشد و يكي اين كه دعا باشد، يك احتمال اين  يِتيَّوَ مِن ذُرِّمورد در اين آيه در 
من هم  هيذركه آيا در  كنديممن تو را پيشواي مردم قرار دادم، سؤال  جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إمامًا يّإنِاست كه حضرت فرمود 

كه اشعاري به اين دارد كه ذريّت ظالمين هم  رسدينمكه عهد من به ظالمين  دهديماين باقي خواهد ماند؟ خدا جواب 
، اگر اين باشد ربطي به بحث ما ندارد اما احتمال ديگري كه دارد اين است كه رسدينم هاآنو اين عهد به  شونديمپيدا 

من هم قرار بده، جواب خدا هم  هيذريعني خدايا در  كنديمكوتاهي درخواست  جملهيعني حضرت با  يِ تيَّوَ منِ ذُرِّ
ايشان هم  هيذركه در  دهديم، اين نشان رسدينمكه عهد من به ظالمين  ديفرمايمجواب نفي يا اثبات مطلق نيست و 

را كه دعا باشد در اين جا  ، اگر اين احتمال دومرسدينمو به بعضي  رسديمظالم است و هم عادل است و به بعضي 
اي از مراتب معنوي و الهي برسند، البته بين يعني اين كه به مراتب عاليه شوديمبپذيريم آن وقت اين دعا براي فرزندان 

طور كه اين وَ هَل منِ ذريَّتيحذفش كم است يعني  يِتيَّوَ مِن ذُرِّسؤال بودنش كمتر است، چون  مؤونهاين دو احتمال 
حذفش كم است چون اصل عدم حذف است يا اين كه حذف اقل است، اما دعا كه  هَل مِن ذريتّيممكن است بگويند كه 

 يِتيَّوَ مِن ذُرِّو شايد حذفش بيشتر باشد، ممكن است به اين دليل گفته شود كه  ربِّ اجعَل مِن ذريّتي إماماً باشد يعني 
شود اين را جواب داد به اين كه حذف خيلي زياد هم تفاوتي ندارد براي اين كه در آن حال شايد بسؤال است اما درعين

ربِّ اجعَل مِن ، دعا هم كه باشد اين است كه وَ هَل تَجعَلُ الإمامَ في ذريتّييعني  هَل مِن ذريَّتي ديگويمجا هم كه 
اقل الان من يك مرجح نهايي براي يكي از و حذفش خيلي متفاوت نيست و لذا احتمال دعا است اما حد ذريتّي إمامًا

  دارم. اين اطراف را ن

  بقره سوره 125 هيآدر » جعل«

هم احتمال مثابة للناس و أمنا  و جعل بيت، اين يمَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتخَّ�ِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَل تَيْ جَعَلنَْا الْبَ  وَ إِذْ
 اندكردهدارد كه جعل تكويني باشد و هم احتمال دارد كه جعل تشريعي باشد ولي اين را بيشتر حمل بر جعل تشريعي 

  يعني اين جا را جايي قرار داديم كه بايد رعايت امنيت شود و مردم بايد اين جا بيايند. 
السُّجُودِ  وَ الرُّكَّعِ  نَ يوَ العَْاكِفِ نَيلِلطَّائفِ  يِتيْأَن طَهِّراَ بَ  لَيإبِْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِ يَنَا إِلوَ عَهدِْ يوَ اتخَّ�ِذُواْ منِ مَّقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَل

الاَ�ْخِرِ قاَلَ وَ مَن  وْمِيَالْ  وَ  اجعَْلْ هَاذَا بَلدًَا ءَامنِاً وَ ارْزُقْ أهَْلَهُ منَِ الثَّمَرَاتِ منَْ ءَامنََ مِنهْ�مُ بِاللَّهِقَالَ إبِْرَاهيِمَ رَبّ وَ إِذ )125(
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ربََّنَا  لُيوَ إِسْماَعِ  تِ يْإبِْرَاهِيمَ الْقَواَعِدَ مِنَ الْبَ  رفَْعُيَ  وَ إِذْ )126( رُ يعَذَابِ النَّارِ وَ بِئسَْ الْمَصِ يَثمَُّ أَضطَْرُّهُ إِل لًايقَلِ  كَفَرَ فَأمَُتِّعُهُ
  )127( مُ يالْعَلِ عُيتقََبَّلْ منَِّا إِنَّكَ أنَتَ السَّمِ 

چون اصل كساني كه آن جا  اجعَْلْ هاَذاَ بَلَدًا ءَامنِاً وَ ارْزقُْ أَهْلَهُ منَِ الثَّمَرَاتِ ديگويمدر ضمن يك اطلاقي است كه 
كه  وَ ارْزقُْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ولي  شوديمفته ايشان هستند و لذا آن هم به همين ملاحظه گ هيذرهستند فرزندان و 

حضرت  هيذرو شمول دارد ولي مسلم قدر متيقنش  ديگويمبراي اين كه گرچه اهل مكه را  كنديميعني دعا  ديگويم
  به آن استدلال كرد. شوديمموضعش است كه  ابراهيم هستند و لذا اين هم دومين

  »منَِّا ربََّناَ تقََبَّلْ« دعا در

هم براي خودش و هم براي  كنديممنتها دعا  كنديماست كه حضرت ابراهيم دعا رَبَّنَا تَقَبَّلْ منَِّا موضع سومش همين 
  من و چه از اسماعيل. چه ازرَبَّنَا تَقَبَّلْ منَِّا فرزندش كه 

  »لَكَ نْيمسُلِْمَ و تَقبََّلْ مِنَّا «دعا در 

در اين جا صراحت و اوج قصه أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ،  تنَِايَّلَكَ وَ مِن ذُرِّ نْيناَ وَ اجعَْلنَْا مُسْلِمَربََّ چهارم اين است كه موضع 
ما را امت مسلم قرار بده، پس ابتدا دعا براي امامت بود و بعد  هيذركه خدايا ما را مسلم قرار بده و  كنديماست كه دعا 

  دعا براي ذريه است منتها دعاي امور معنوي است.  لَكَ نْيمُسْلِمَو تَقبََّلْ مِنَّا هاي مادي بود و آن دعا براي ثمرات و جنبه

  »أَرِناَ منَاَسِكَنَا«مفهوم 

در اين جا چند دعا كرده است هم اين كه ما را و فرزندان ما را مسلم قرار بده و هم ، نَايْوَ أَرِناَ مَناَسِكَنَا وَ تُبْ عَلَ 
أَرنَِا ، نديگويمدو احتمال در بابش وجود دارد كه بيشتر احتمال اول را أَرنَِا منَاَسِكَنَا مناسك ما را به ما نشان بده، 

آن صورت  يعنيأَرِناَ منَاَسِكَنَا م هم اين باشد كه يعني حج را به ما آموزش بده و ممكن است احتمال دومنَاَسِكَناَ 
يعني احكام را به ما ياد بده  أَرِناَ منََاسكِنَاَ، نديگويمملكوتي مناسك را به ما نشان بده البته معمولاً همان احتمال اول را 

  ما مسلم باشيم و احكام را به ما ياد بده،  كنديم كه اين بار جالبي هم در اين جا دارد كه دعا
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  )آلهماو عليهما  االلهسلام(پيامبر و دعاي حضرت ابراهيم 

مِّنهْ�ُمْ  رَسُولًا همِْيرَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِ : ديفرمايمو بعد در دعاي بعدي  مُ يإِنَّكَ أنَتَ التَّوَّابُ الرَّحِ و بر ما ببخش،  ناَيْ وَ تُبْ عَلَ
من و اهل اين جا پيامبر مبعوث كن در يك روايتي كه در بحار يا  هيذركه براي اين مردم و اين  كنديمدعا  هْ�ِمْ يعَلَ  تْلُواْيَ

كه اين اشاره به همين آيه دارد و در دو سه جا اين دعا  أنا دعَوَتُ إبراهيم ديفرمايمدر جاي ديگر است پيامبر اكرم 
أنا دعَوَتُ : ديفرمايم، حضرت شوديمو دعا مستجاب  مانديمزار سال آمده است، عمق دعا اين است كه گاهي تا دو ه

الكْتَِابَ وَ الحِْ�كْمَةَ وَ  علَِّمُهُمُيُ وَ  اتِكَيَءاَ هْ�ِمْ يعَلَ  تْلُواْ يَرَسُولاً مِّنهُْ�مْ  هِمْيربََّناَ وَ ابْعَثْ فِاين همان دعايي است كه  إبراهيم
كه از حضرت ابراهيم تا پيغمبر حداقل بايد پنجاه نسل گذشته باشد  هاقرنو بعد از  مانديمطور يعني دعا همين هِمْ يزَكِّ يُ

. دهديم، اين دعايي است كه حضرت در اين جا انجام أنا دَعوَتُ إبراهيم: ديفرمايمولي اين دعا باقي ماند و پيامبر 
ست و القاي خصوصيت كنيم، جالب اين بگوييم مستحب ا شوديمكه اين سنت حضرت ابراهيم بوده است و  دينيبيم

شان به امامت برسند و هم دعاي براي امور مادي هانيادعاها هم دعاي اين است كه كساني از  مجموعهاست كه در اين 
بدهد و هم دعاي براي قبولي اعمال است هم براي اسلام است و هم براي احكام و اعتقادات  هاآناست كه ثمرات را به 

رسول باشد  هانيااستمرار ولايت و اين كه بين  مسئلهاست و هم  هانياو هم اخلاق است كه توبه و امثال مسلمين است 
قدر راقي و عالي آن نايمجموعهطور دعا كند، يك دعايي بكند اين خواهديمكه اين دعاي ابراهيم است يعني اگر كسي 

  . شوديمو اين دعوت در تاريخ ماندگار  كنديمار پيدا كه در طول قرون اين دعا استمرهم با چنان اخلاص و عمقي 

 ابراهيم سوره 41تا  35آيات 
است كه مشتمل بر همين دعاهايي است كه حضرت  41تا  35ابراهيم آيات  سورهدر همين قصه و از همين باب در 

، اين جا توحيد و پرهيز از أَن نَّعْبُدَ الْأَصنَْام يِوَ بَن يِ اجعَْلْ هَاذَا الْبَلَدَ ءَامنًِا وَ اجنُْبْنرَبّ مُيوَ إِذْ قاَلَ إبِْرَاهِ دارد، ابراهيم 
و همان معناي ذريه دارد،  ديگويمدر اين جا ابناء مستقيم و غيرمستقيم را  ديگويمشرك را خواسته است، بَنيَ هم كه 

 يِ تيَّأَسْكنَتُ منِ ذُرِّ يّرَّبَّنَا إِن، مٌيفَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِ يِ وَ منَْ عَصَان يّفَإنَِّهُ مِن يِمِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَن رًايكَثِ   إِنهَّ�ُنَّ أَضلَْلْنَرَبّ
مِّنَ الثَّمَرَاتِ  وَ ارْزقُْهمُ هْ�مِْيإِلَ يمِّنَ النَّاسِ تهَ�ْوِأَفِْ�دَةً  الصَّلَوةَ فاَجعَْلْ مُواْيقِ يُالْمُحَرَّمِ رَبَّناَ لِ تِكَيْزَرعٍْ عِندَ بَ  يذِ رْ�ِيبِواَدٍ غَ 
، اين دعاي مادي است، دعاي قبلي راجع به دوري از شرك بود و اين هم راجع به اين است كه اين جا شكُْرُونيَلعَلََّهُمْ 

د، البته در اين جا كمي بازتر است بده كه در آن جا هم بو هاآنهم آباد شود و مردم به اين جا توجه كنند و ثمرات به 
همان معناي عامش را  هْ�مِْيإلَِ يأَفْ�ِدَةً مِّنَ النَّاسِ تهَ�ْوِ البته اين مِّنَ الثَّمَرَاتِ،  وَ ارْزقُْهمُ هِْ�مْيإِلَ يأَفْ�ِدَةً مِّنَ النَّاسِ تهَ�ْوِ
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ود ائمه باشند و اين كه مردم ميل به وآمد كنند و ممكن هم است كه مقصكه اين جا جاي پر رونقي شود و رفت ميريگيم
  كه شايد در روايت هم به اين اشاره شده است.كنند و امامت پيدا  هانيا

 يِ  اجعَْلْنرَبّو باز مورد سوم از دعاها در اين جا اين است كه  وَ إِسْحَاقَ لَيالكِْبرَ�ِ إِسْمَاعِ  يَعَل يِوهَبََ ل يالْحمَدُْ لِلَّهِ الَّذِ 
حضرت ابراهيم در اين دو سوره  قصهكه در اين جا هم در  مينيبيم، پس ربََّنَا وَ تقََبَّلْ دعُاَء يِتيَّالصَّلَوةِ وَ مِن ذُرِّ مَيمقُِ

و قطعاً اين مستحب است يعني يك كار  دهديمنسبت به فرزندانش انجام اي از دعاها است كه با عنايت مجموعه
و هم اين كه  آمديماولاد صالح خواستند كه در هفت هشت آيه با آن تأكيد  مستحب مؤكدي است كه پيامبري هم اصل

  خواستند، چه اولاد مستقيم و چه ذريه تا قيام قيامت. هاآنصلاح و سعادت دنيا و آخرت را براي 
  ده دوازده آيه در اين دو سوره است كه تقريباً مشتمل بر ده نه دعا براي ذريه است، از اين كه بگذريم.  مجموعهاين 

 احقاف سوره 15 هيآ
 هِيْ الاْنساَنَ بِوَالِدَ نَايْوَصَّ وَ حقيقيه است،  هيقضخاصي براي كسي نيست و بيشتر به نحو  قصهاحقاف هم  سوره 15 هيآ

 سنََةً قاَلَ رَبّ نَيأَربَْعِ  وَ وَضعََتْهُ كُرهًْا وَ إِذاَ بَلغََ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ يَّ إحساناً حَمَلتَْهُ أُمُّهُ كُرْهاً حَمْلُهُ وَ فِصاَلُهُ ثَلاَثوُنَ شهَ�ْرًا حَت
 تُبْتُ  يّإنِ يِتيَّذُرِّ يِف يِهُ وَ أَصْلِحْ لاوَ أَنْ أَعْمَلَ صاَلِحًا تَرْضَ يَّ وَالِدَ يَوَ عَل يَأنَْعَمتَْ عَل يِأَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّت يِأَوْزِعْن

خاص حضرت ابراهيم بود يا آيات  قصهابراهيم در  سورهبقره و  سوره هيآ، اگر آن ده دوازده نيمِنَ الْمُسلِْمِ  يّوَ إنِ كَيْ إلَِ
   يحيي و ابراهيم بود.حضرت زكريا و  قصهديگري كه در 

 آيات بنديدسته
، آياتي كه اصل فرزند شوديم طايفهاين آيات كلي است البته آن آيات قبلي تا اين جا همان طور كه عرض كردم دو 

اول  طايفه، در كنديمدوم آياتي كه براي سعادت دنيا و آخرت و نعم دنيوي و اخروي دعا  طايفهو  خواهديمصالح را 

حضرت ابراهيم  قصهو يحيي بود كه در سه جا آمده بود يعني در آل عمران و انبيا و مريم و يكي هم  زكريا قصهيكي 

دوم، اين آيه،  طايفهاول آياتي داشت و هم در  طايفهحضرت ابراهيم از مواردي كه هم در بود كه در دو جا آمده بود، 

يك انسان  ديگويمو  كنديممن و مسلم را بيان اي است كه بحث خاص شخصي ندارد و در واقع عمل يك انسان مؤآيه

وَ أَنْ  يَّ واَلِدَ يَ وَ عَل يَأَنْعَمْتَ عَل يِأَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّت يِ أَوْزعِنْ كنديمطور دعا شده آن است كه اينشده و هدايتتربيت
اي قرار گرفته است كه هم به هم اين انسان مؤمن كسي است كه در ميانه، يِ تيَّذُرِّ يِف يِأعَْمَلَ صَالِحًا تَرْضئَهُ وَ أَصْلِحْ ل
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 غِلا  قُلُوبِنا يفِ تَجعَْلْ لا وَ مانِ يبِالْإِ سَبَقُونا نَ ياَلَّذِ لِإِخْواننَِا وَ لنَا اِغْفِرْ ربََّنَافكر پيشينيانش است و هم به فكر آينده است. 

و در جاهايي هم براي لاحقين،  كنديمطور توجه كه براي سابقين اين )10ر/الحش(  مٌيرَحِ رَؤُفٌ كإِنَّ ربََّنا آمنَُوا نَ يلِلَّذِ

، كسي كه عالم برزخ كندينمغفلت  وقتهيچايماني را  سلسلهو  نديبيمو لاحق را يعني هميشه انسان مؤمن سابق 

آباءُ كه  ديگويم كنديمو لذا وقتي دعا  دهديمو به او درجات  گذارديمطور روي او اثر هميناين دعا  روديم
 .اندتوجهمشمول اين  هانيا همهيعني  كنديماز اول تا حالا همه را دعا  أمَّهاتَني؟؟،

اين  نيمِنَ الْمُسْلِمِ  يّوَ إِن كَيْإِلَ تُبْتُ  يّإنِ يِتيَّذُرِّ يِف يِوَ أَصْلِحْ ليَّ وَالِدَ  يَوَ عَل يَأَنْعَمْتَ عَل يِأَشكُْرَ نِعْمَتَكَ الَّتاين جا 
نيست بلكه  هَب لنَا مِن أزواجنِامن را براي من صالح قرار بده، اين جا  هيذركه  كنديمدوم است كه دعا  طايفهجا هم از 
 در حقيقت دلالت بر هانيا، آن نكات اصولي يا فقهي كه خواهديماست كه صلاح ذريه را  يِتيَّذُرِّ يِف يِأَصْلِحْ ل

طور كه اي كردم و قبلاً هم بارها گفتيم كه اينعنوان اولي و... نكاتي است كه ديروز اشارهو استحباب به كنديماستحباب 
  يعني اين دعا مستحب است و مستحب مؤكد هم است.  كننديمدعا  طوراينهم  هانياو  كنديمخدا توصيف 

 ديدگاه اسلام  »دعاي براي فرزند«
اين بود كه در نگاه اسلام هم دعاي براي فرزند دار شدن مستحب است اما با  دهندهنشانآيات به خوبي  مجموعه اين

دوم اين است كه دعاي براي صلاح و خوبي فرزندان هم مستحب است و سوم اين كه اين دعا  جهينتقيد فرزند صالح و 
مستحب است كه اين اطلاقات دارد و در اين ادله هم  ةالي قيام يوم القيام هيذرو هم براي هم براي فرزندان بلا واسطه 

أَن نَّعْبُدَ  يِوَ بنَ يِوَ اجنُْبْنعام و شامل هم دارد از مسائل اعتقادي كه  دامنهچهارم هم اين كه اين دعا  جهينتو  مطلق بود
 هاآنكه بخشي از اين آياتي كه در اين جا بود دعاي مربوط به اعتقادات  رديگيملَكَ  نْيرَبَّناَ وَ اجعَْلنْاَ مسُْلِمَ ، الْأَصنَْام

تُبْ اخلاق و... بود كه  حوزهو يك بخش هم  و امثال اينأَرنَِا منَاَسِكَنَا بود، يك بخش مربوط به مسائل احكام بود كه 
 هانيااعتقادي و اخلاقي و احكام و امثال معنوي و  يهابخشكه در اين آيات بود و علاوه بر اين  هانياو امثال  نَايْعَلَ 

و امثال اين و در امور معنوي يك بخش ديگر هم وَ ارْزقُْ أهَلَْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ يك بخش هم بخش مادي قصه است مثل 
به درجات بالاي معنوي  هانياو اين كه خود  اتِكَيَءَا هِْ�مْيعَلَ تْلُواْيَرَسُولًا مِّنهُْ�مْ  همِْيابْعَثْ فِ وَبخش ولايت و امامت بود كه 

براي اين كه فرزندانتان صالح و  ديكنيمبگويد غير از آن چه كه شما با يك اعمالي تلاش  خواهديمبرسند. اين در واقع 
است كه  ياتيآ مجموعهخوب شوند، اين دعا هم مهم است و با توجه به نقشي كه دعا دارد طبعاً اهميت دارد. اين 

هم باز از يك نگاه ديگري بعضي نقل  هاناي مجموعهاز نكاتش در اين جا گفته شد و همه خيلي مهم است و  بخشي
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قضاياي حقيقيه  عنوانبهو حضرت ابراهيم و اولياي الهي بود و بخشي هم  زكريا انبيا الهي بود كه حضرت رهيسسنت و 
هَب لنَا مِن أزواجنِا وَ ذُريّتنا بود يكي  نشيترمهماين دو تا  كه كنديمطور دعا مؤمن اين ديگويمكلي  عنوانبهبود كه 
بود كه  إحسانًا هِيْ الْانساَنَ بِواَلِدَ نَايْ وَ وَصَّاحقاف بود كه  سورهبود كه از اوصاف عباد الرحمن بود و يكي هم در  قرَّةَ أعين
  ات در بحث است.يآ مجموعه، اين هم يتيَّذُرِّ يِف يِوَ أَصْلحِْ لو تا آخر،  أَنْ أَشكُْرَ نِعْمتََك يِأَوْزِعنْكه  كنديمبعد دعا 

 روايات در دعا براي فرزند
و يك باب مفصلي در  رسديمبعد به تعقيبات  رسديمدر وسائل بعد از اجزاء و اركان نماز كه به سجود و ركوع 

، دو سه بابش هم با دعاي براي پدر و مادر و فرزندان ارتباط دارد كه اين شوديمتعقيبات است و بعد وارد ابواب دعا 
وسائل است، چه وسائل و چه وافيه و حتي  الصّلاةو جالب است، ابواب دعا در كتاب  دهندهتكانابواب خيلي زيبا و 

ست يعني بعد از بحث اين آمده است و عنوانش ابواب دعا ا الصّلاةباشد كه در ضمن ابواب  طوراينشايد بحار هم 
و خود تعقيبات هم داستان خيلي مفصلي دارد يعني بعد از ركوع و سجود و تسليم به  رسديمركوع و سجود به تعقيبات 

و  ديآيمشكر و... چند باب  سجدهكه چهل باب در تعقيبات نماز است و بعد به طور خاص براي  رسديمابواب تعقيب 
مربوط به دعاي براي فرزندان  45و  44و  43باب است كه  68، ابواب دعا در اين جا رسديمبعد از آن به ابواب دعا 

باب دارد، بعد از اين كه  50و بعد هم ابواب ذكر است كه آن ابواب ذكر هم حدود  ميخوانيمو پدر و مادر است كه بعد 
بعد سه باب بسيار  شوديمفقهي تمام اركان و اجزاء نماز تمام شد و ركوع و سجود و قرائت و تشهد و تسليم و احكام 

باب  40مهم دارد كه يكي تعقيبات نماز است كه دريايي از معرفت در آن جا است و يكي هم بخش دعا است كه حدود 
از  يكياينباب دارد،  50باب دارد و يكي هم ابواب ذكر است كه حدود  70است و يكي هم بحث دعا است كه حدود 

اخلاق است و در فقه اخلاق اين جا يكي از جاهايي است كه بايد به آن توجه  حوزهه در جاهاي مهم وسائل است ك
  كرد و يك قسمتش هم در فقه تربيت در همين دعا و... است كه خدمتتان عرض خواهيم كرد.

  االله علي محمد و آل محمد     صلي و 
  
  
  
 

 


